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چکیده

دلالت سیاقی عبارت است از ظهور مجموع اوضاع و احوال مقرون و پیوسته به کلام و نیز ظهور حال متکلم و بافت 

کلام بر موضوع و مفهوم خاص. دلالت سیاقی حاصل از عوامل و نشانه های محیط بر کلام و متکلم است در نتیجه 

جمله و کلام را به سمت معنای خاص- غیر از معنای ظاهر لفظ – و ظهور ویژه جهت می دهد، آن معنای ظاهر، فراتر 

از معانی وضعی و لغوی اولیه ی الفاظ است. دلالت سیاقی بر محور ظهور حالی می چرخد، گاهی از جنس خود 

 با استدلال عقلی حاصل 
ً
ظهور حالی است و گاهی از لوازم ظهور حالی می باشد، این دلالت علی رغم ظهور، غالبا

می شود و موارد اندکی است که نیاز به استدلال ندارد؛ عقل یک فقیه یک بار معنای فرالفظی را در خود جمله مذکور 

ضروری می بیند و گاهی در قالب جمله دیگر او را ضروری می انگارد؛ دلالت سیاقی از باب ظواهر و نیز دلیل عقلی 

حجت می باشد. این دلالت نقش بسیار برجسته در حوزه استنباط و اجتهاد دارد، کارکردش کمتر از ظهور الفاظ 

نیست؛ امکان دارد ظهور نو در کلام بیافریند و یا ظهورات لفظیه را تقویت بکند و یا ظهور لفظیه و اولیه را تغییر بدهد، 

تغییرش نیز به انواعی تقسیم می شود. دلالت سیاقی همان طورکه می تواند نقشی در استنباط نفس احکام شرعی داشته 

باشد، امکان دارد در اثبات مبادی تصدیقی و دلیل شرعی بسیاری نیز مؤثر باشد و حتی در اثبات یک موضوع خارجی 

و یا معامله شرعی نیز نقش ایفا بکند.

واژگان کلیدی: ظهورحالی، دلالت سیاقی، استنباط، ملازمه عقلی.
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مقدمه
به نظـر می رسـد مباحثـی کـه تـا بـه حـال در علـم اصـول مطـرح شـده اند ماهیـت دلالت سـیاقی و 

منشـأ آن را که ظهور حالی و بافت کلام باشـد، شـفاف نشـان نداده اسـت؛ همین طور نقش دلالت 

سـیاقی در حوزه اسـتنباط برجسـته و کامل نبوده اسـت؛ آنچه بیشـتر در مباحث اصولـی مورد بحث 

قـرار گرفتـه ظهـور لفظی بوده اسـت. راجع به دلالت سـیاقی و نیز منشـأ اساسـی آن کـه قراین حالیه 

و ظهـور مجمـوع اوضـاع و احـوال مقـرون بـه کلام و حـال متکلـم و بافت سـخن اسـت تحقیقات 

درخـوری انجام نیافته اسـت.

 دلالـت سـیاقی حاصـل از عوامـل و نشـانه های محیـط بـر کلام و متکلـم اسـت، آن عوامـل و 

نشـانه های محیطـی جملـه و کلام را بـه سـمت معنای خـاص- غیر از معنـای ظاهر لفـظ – و ظهور 

ویـژه جهـت می دهـد، آن معنـای ظاهـر، فراتـر از معانـی وضعـی و لغـوی اولیـه ی الفـاظ اسـت، 

بنابرایـن، دلالـت سـیاقی در همـان حال که ظهـور غیر لفظی اسـت، مرتبط با کلام و سـاختار الفاظ 

و جمـلات می باشـد و یـک مفهـوم جـدا از الفـاظ هم نیسـت.

نقـش دلالـت سـیاقی در اسـتنباط اگـر بیشـتر از دلالت لفظـی و ظهور لفظ نباشـد، کمتـر از آن 

نخواهـد بـود، ولـی بـه دلیـل پراکندگی که داشـته محـور توجه قـرار نگرفته اسـت. دلالت سـیاقی و 

ظهـور قرایـن حالیـه حوزه وسـیعی را در بـر می گیرد که به مـوازات ظهـور الفاظ می توانـد به مطابقی 

و التزامی تقسـیم شود.

از بـاب ذکـر اهمیـت، هر سـخن در اغلـب از چندین لایـه ی معنایـی برخوردار اسـت. طبق نظر 

مشـهور اندیشـمندان اصولـی یکـی از لایه هـای آن اختصـاص بـه مدلـول و یـا ظهـور لفـظ دارد که 

همـان مدلول تصوری باشـد، امـا دلالات تصدیقی کلام هیچ کدام از سـنخ ظهورات الفاظ نیسـت؛ 

بلکـه از مصـادق ظهور حالی و دلالت سـیاقی اسـت، بنابرایـن، ظهور حالی و دلالت سـیاقی نقش 

بسـیار مهـم در حـوزه ی اسـتنباط دارد، به علاوه مباحثـی مانند مقدمـات حکمت، قاعـده احترازیت 

 مرتبـط با مسـاله ی 
ً
قیـود، انصـراف، تناسـب حکـم و موضـوع، دلالات اقتضـا، تنبیـه و ایمـا تمامـا

دلالـت سـیاقی و ظهور حالی اسـت.

 فقیهـان در مـوارد دیگـری نیـز از دلالت سـیاقی برای فهم مقصود شـارع و احکام شـرعی و حتی 

بـرای اثبـات حجـت فقهـی و نـوع عقد انجام شـده اسـتفاده می کنـد، همین جایـگاه مهـم او در فقه 
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موجـب شـد که ایـن تحقیـق باهدف تبییـن ماهیـت و جایـگاه دلالت سـیاقی در میـان حجت های 

فقهـی و نیـز نقـش او در حـوزه اسـتنباط و منشـأ اساسـی آن کـه ظهـور حالی اسـت در دسـت اقدام 

قـرار گیـرد؛ اینـک پرسـش های خـودش را در مسـیر اهداف مذکـور به شـکل ذیل مطرح می سـازد:

دلالت سیاقی چه بوده و چه جایگاهی در حوزه استنباط دارد؟

جوهردلالت سیاقی چیست؟

دلالت سیاقی از چه نوع حجت فقهی است؟

دلالت سیاقی چه نقش های در استنباط دارد؟

در مقام تعارض با دیگر حجت های فقهی از چه جایگاهی برخوردار است؟

1. مفهوم شناسی

 1-1. دلالت

دلالـت در لغـت به چیزی اطلاق می شـود که انسـان به وسـیله آن به معرفت و شـناختن چیز دیگری 

برسـند مثـل دلالـت لفظ بر معنی و دلالت اشـارت بر مشـارالیه و عقـود در حسـاب، فرقی نمی کند 

کـه دلالت از سـوی کسـی قصد شـده باشـد و یا نشـده باشـد مانند دلالـت حرکت بر وجـود حیات 

رْضِ« 
َ ْ
 ال

ُ
ـة  دابَّ

ّ
هُـمْ علـی موْتِـهِ إِلا

َّ
در حیـوان، )راغـب، 141۲: 316(؛ در قـرآن کریـم اسـت »مـا دَل

)سـباء، 14( مـردم را بـر مرگ سـلیمان دلالت نکـرد مگر حشـره روی زمین.

دراصطـلاح اهـل منطق نیز همان معنـای لغوی محفوظ مانده اسـت، اندیشـمندان منطق دلالت 

را چنیـن تعریـف کـرده اسـت: »دلالـت قرار داشـتن یـک چیز به یـک حالـت و صفتی اسـت که از 

علـم بـه وجـود او ذهـن بشـر منتقل به وجـود شـیء دیگربشـود« )علامـه مظفـر، 1388: 35( و در 

خصـوص دلالـت لفظیـه گفته انـد: »دلالـت، کشـف دال از مدلـول بوده و علـم بـه دال موجب علم 

بـه مدلـول می شـود« )مظفـر، 1388: 37( دلالت هـا بـه عقلـی، طبعـی و وضعی تقسـیم می شـود 

مباحـث کنونـی مـا در مطلـق دلالت اسـت، یعنـی هرپدیده ی کـه از وجـود او به وجود شـیء دیگر 

برسیم.

2-1. دلالت اصولی

هـر سـخن بـه لحاظ اصولی ممکن اسـت چند لایه ی معنایی داشـته باشـد کـه از هر لایـه ی معنایی 
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بـه حیث یـک دلالت یاد می شـود:

الـف( دلالـت تصـوری: یکـی از دلالت های مطـرح در علم اصـول دلالت تصوری اسـت که به 

محـض شـنیدن لفـظ، ایـن دلالـت ایجاد می شـود؛ هرچنـد صاحب سـخن، به لفـظ و یا معنـا و یا 

هـردو توجـه نداشـته و آن هـا را قصـد نکرده باشـد، مثل الفاظ صـادر از نائـم و دیوانه و بـه خطا رفته، 

ایـن جـور الفـاظ نیز مدلول تصـوری دارد، در ذهن سـامع معنای خـودش را خطـور می دهد، به طور 

کلـی بـرای فهـم ایـن دلالت وضع لفـظ برای معنـا و نیز علـم مخاطب بـه معنا کافی اسـت )ملکی 

اصفهانی، 1379،  1: 3۲۲(.

ب( دلالـت تفهیمـی: مجموعـه ی دیگـری از دلالت هسـتند کـه به آن هـا مدلـول تصدیقی گفته 

می شـود، در بـاب دلالـت تصدیقی هـرگاه متکلمی بگوید: »سـتاره یی از آسـمان در بامـداد به زمین 

افتـاد« و سـامع بدانـد کـه او انسـان ملتفـت بـوده اسـت الفـاظ را بـه قصـد تفهیـم معنا گفته اسـت 

امـا بی انگیـزه بـه إخبـار و انشـاء بلکـه به منظور شـوخی و یـا امتحـان مخاطب بـوده اسـت، در این 

نحـوه از کلام تنهـا دلالـت تصدیقـی اسـتعمالی یا تفهیمـی وجـود دارد، در نهایت جملـه ی مذکور 

منجـر بـه این می شـود کـه متکلم قصـد فهمانـدن معنارا کـرده اسـت، در فهـم این دلالـت علاوه بر 

شـرایط گذشـته در دلالـت تصـوری، باید متکلـم در مقام بیان بـوده و ملتفت معنای کلامش باشـد( 

سـبحانی، 14۲4،  1: 98(.

ج( دلالـت تصدیقـی جـدی: نـوع دیگـری از مدلـول تصدیقی اسـت که بـه آن مدلـول تصدیقی 

جـدی گفتـه می شـود. در ایـن جـا علاوه بر حکم قبلـی )قصد تفهیـم( کـه در مدلول اسـتعمالی بود 

یـک حکـم ثانوی فهمیده می شـود، آن حکـم ثانوی این اسـت که متکلـم اراده جدی نمـوده و قصد 

إخبـار بـه سـامع و یا إنشـای موضوعی را داشـته اسـت، بنابراین هرگاه سـامع آن حکم ثانـوی )قصد 

إخبـار و إنشـا( را نیـز بفهمـد در ایـن حـال کلام گوینده واجـد دلالت تصدیقـی جدی یـا ثانوی نیز 

هسـتند؛ بنابرایـن بـرای فهم ایـن دلالت افزون بر شـرایط گذشـته متکلم می بایـد جدی بـوده و اراده 

إخبـار یا انشـاء یک موضوع را داشـته باشـد( صـدر، 1417، 4: ۲66(.

د( دلالـت تصدیقـی ثقه یـی: ممکـن اسـت یـک دلالـت تصدیقـی سـومی نیـز گاهـی از کلام 

به دسـت آیـد و آن هنگامـی اسـت که سـامع بدانـد متکلـم از افراد ثقـه بـوده و هیـچ گاه دروغ نگفته 

اسـت، در ایـن حالـت مخاطـب ایـن حکـم را نیـز تصدیـق می کنـد که متکلـم اعتقـاد به ایـن معنا 
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داشـته و او را مطابـق باواقـع می پنداشـته اسـت، در فهـم دلالـت ثقه یـی از کلام، علاوه بـر شـروط 

گذشـته می بایسـت متکلـم در اخبارش موثق باشـد تا حکم شـود کـه او اعتقاد بـه مطابقت کلامش 

بـا واقع داشـته اسـت )قانصـوه، 1418، 1: 154(

از نظـر مشـهور آنچـه که مؤثـر در خلـق دلالت تصوری بـوده وضع اسـت و لکن عامل و سـبب 

در ایجـاد دلالـت تصدیقـی با اقسـامی که دارد بافـت کلام و قرائـن حالیه ی خاصه اسـت که کلام و 

متکلـم را احاطـه می کنـد؛ به عنـوان مثـال، متکلم ملتفت باشـد، جـدی بـوده و اراده إخبار یا انشـاء 

داشـته باشـد و نیز ثقه باشـد )همان(.

مرحـوم شـهید صـدر نیـز می گویـد منشـأ دلالـت تصدیقی که یـک دلالت سـیاقی اسـت ظهور 

حالـی می باشـد »فـانَّ الدلالـة التصدیقیة تکون بالظهـور الحالـی« )صـدر، 1417،  3: 1۲(.

بنابرایـن منشـأ دلالت تصدیقی به اقسـامی که دارد ظهـور حالی یا اوضاع و احـوال کلام و متکلم 

و شـرایط مقرون به کلام و نیز بافت کلام اسـت.

1-3. دلالت سیاقی

 سـیاق در لغـت از سـوق برگرفته شـده و به معنای راندن اسـت؛ اما از نظر اصطلاحـی، بافت، آهنگ 

و یـا ترکیبـی اسـت کـه برجمله حاکم اسـت و موجب این می شـود کـه بخش هایی از ایـن کلمات یا 

جملـه معانـی خاصـی فراتر از معانـی لفظیه و اولیـه پیدا بکند، به چنین چیزی سـیاق گفته می شـود 

)جمعی از پژوهشگران، 14۲6،  3: 646(.

شـهید صـدر راجع به سـیاق می گویـد: مقصـود از سـیاق هرگونه دلالـت و نشـانه های محیط بر 

لفـظ و کلام اسـت؛ البتـه آن لفظ و کلامـی که ما قصد فهـم آن را داریم، چـه آن دلالت کنندۀ ها لفظ 

باشـد تـا بـا لفظ مورد نظـر کلام واحد و مرتبط به هم را تشـکیل بدهد یا از سـنخ قرینه حالیه باشـد؛ 

ماننـد ظـروف زمانـی و مکانـی و دیگر شـرایطی که محیط بـر کلام بـوده و دلالت کنندۀ بـر موضوع 

و معنای فراتر از الفاظ باشـد )صـدر، 1379،  1: 175(.

دلالـت سـیاقی در حقیقـت ظهور اسـت، اما نه ظهـور لفظ؛ بلکه ظهـور بافـت کلام و نیز ظهور 

قرینـه حالیـه اسـت؛ بـه عبارت دیگـر ظهور مجمـوع اوضـاع و احـوال مقرون بـه کلام و نیـز ظهور 

حـال متکلـم و بافـت کلام را دلالـت سـیاقی می گوینـد، از بـاب مثال در مـاده پنجاه و شـش قانون 

مدنـی ایـران ایـن جمله موجود اسـت: »اگر تعـداد موقوف علیهـم در باب وقف غیرمحصـور بوده و 
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یـا وقـف برای مصالح عامه باشـد در ایـن صورت قبول حاکم شـرط اسـت«)ولایی، 1387: ۲7۲(. 

در ایـن مـاده بـا اسـتفاده از دلالـت سـیاقی و باتوجـه بـه این کـه این قانـون قبـل از انقلاب اسـلامی 

نوشـته شـده اسـت مشـخص می باشـد کـه مـراد از حاکم، یـک حاکم شـرعی نیسـت؛ ایـن فهم از 

ظهـورات قرینه حالیه تحصیل شـده اسـت.

 و بالعرض 
ً
 و بالـذات ظهور حال و نیز ترکیب کلام اسـت و ثانیـا

ً
به طـور کلـی دلالت سـیاقی اولا

ظهـور لفـظ اسـت؛ بنابراین، دلالت سـیاقی در عیـن این که ظهور الفاظ نیسـت بی ارتبـاط و بریده از 

الفـاظ هم نیسـت، آیت اللـه سیسـتانی در »الرافد« راجع به جایـگاه دلالت تفهیمیـه و دیگر دلالات 

تصدیقـی کـه از مصادق دلالت سـیاقی اسـت می گویـد: »فهی دلالة مقامیـة أولا و بالـذات و دلالة 

 و بالعرض«  )سیسـتانی، 1414: 175(.
ً
لفظیة ثانیا

در بـاب این کـه دلالـت سـیاقی عقلـی اسـت یا عقلایـی، دو نظر اسـت، براسـاس مختـار برخی 

محققـان دلالـت عقلـی اسـت، چـون مبتنـی بر قانـون سـببیت می باشـد. شـرح قانون سـببیت این 

 و قصدا در هنگام سـخن گفتن در مقـام بیان اسـت، مقدمه دوم این اسـت که 
ً
اسـت کـه متکلـم ذاتـا

بـرای هـر فعلـی غایتـی وجـود دارد چه عقلایـی و چه غیر عقلایی، سـخن گفتـن نیز فعلـی از افعال 

بشـر اسـت ناگزیـر بایـد غایتـی داشـته باشـد؛ در مرحلـه سـوم عقـل می گویـد هرکه سـبب معینی 

را ایجـاد کـرده باشـد و متوجـه مسـببش هـم باشـد ناگزیـر بـا ایـن سـبب می خواهـد به آن مسـبب 

برسـد، وقتـی یـک متکلـم عاقل ملتفـت لفظـی را به کار می بـرد ناگزیـر باید قصـد معنا کرده باشـد 

)سیسـتانی، همان(.

باتوجـه بـه این که ظهـور حالی و دلالت سـیاق، ظهور لفظ نیسـت ظهور حال و اوضاع و شـرایط 

و بافـت سـخن اسـت می تـوان مدعـی شـد که از سـنخ دلالـت وضعی نیسـت بلکـه ماننـد دلالت 

حرکـت بـر وجود حیـات در حیوان اسـت یک دلالـت تکوینی و عقلی می باشـد، هنوز بشـر نیامده 

 اگـر لفظ هم باشـد به 
ً
اسـت کـه حـالات و بافـت را در دام وضـع، اعتبـار و تعهـد در بیـاورد، احیانـا

ضمیمـه لفـظ مـورد نظر یک بافـت خاصی را به وجـود مـی آورد و موجب فهم معنایی غیـر از معانی 

می شـود. الفاظ 

مرحـوم سـید محمـود شـاهرودی، راجـع بـه ماهیـت دلالـت تصدیقی که دلالت سـیاقی اسـت 

می فرمایـد: »دلالـت تصدیقـی از سـنخ ظهـور اسـت، منتها ظهـور لفظی نیسـت بلکه ظهـور حال 
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متکلـم و سـیاق کلام اسـت، خیلـی شـبیه به دلالـت طبعی و تکوینی اسـت )حسـینی شـاهرودی، 

.)30 :1 ،1431

بنابرایـن، تـا بـه حـال فهمیدیم که منشـأ دلالت سـیاقی ظهـور حالی و ظهـور بافت کلام اسـت، 

یعنـی ظهـور اوضـاع و احـوال مقـارن بـا کلام و بافـت کلام و نیـز ظهور حـال متکلـم موجب خلق 

دلالـت سـیاقی می شـود، ایـن دلالـت ممکن اسـت مطابقـی و ممکن اسـت التزامی باشـد.

1-4. اقسام مدلول سیاقی

 در دلالت سـیاقی لازم نیسـت مدلول سـیاقی کلام مانند مدلول الفاظ مقصود گوینده باشـد )مرکز 
اطلاعات و مدارک اسـلامی، 1389: 459(.

همیـن طـور مدلـول سـیاقی ضـرورت ندارد همـان مدلـول مطابقی باشـد، بلکـه گاهی از سـنخ 

ظهـور حالـی مطابقی اسـت. باری نیـز از لوازم ظهـور حالی اسـت، از جمله اطلاق از لـوازم ظهور 

حالـی اسـت، نفـس ظهـور حالـی این اسـت کـه متکلـم در صـدد بیـان تمـام مرامش در سـخنش 

می باشـد، ایـن ظهـور حالـی بالالتـزام دلالت می کنـد بر این کـه متکلم مطلـق را قصد کرده اسـت؛ 

اگـر متکلـم لفظـی را کـه دلالـت بر قید داشـته باشـد نیـاورد و در عین حال مقیـد را قصـد بکند، در 

واقـع تمـام مرامـش را در سـخنش بیان نکرده اسـت، این خلاف ظهور حالی اسـت )صـدر، 1417، 

.)41۲ :3 

زمانـی نیـز هسـت کـه مدلول سـیاقی مربـوط به یـک جمله اسـت؛ نظیر آنچـه در دلالـت اقتضا 

 از جملـه یـا کلام بیـرون نمی رویـم، بلکـه دردرون همـان 
ً
مشـاهده می شـود، در این جـا مـا اصـلا

قضیـه می گوییـم ایـن کلمـات باهـم یـک بافـت خـاص دارد کـه موجـب معنـای خـاص می شـود 

کـم« )نسـاء، ۲3( کـه بافتـش اقتضـا می کند تـا نکاح امهـات حرام 
ُ
هات مَّ

ُ
یکـمْ أ

َ
مَـتْ عَل ماننـد: »حُرِّ

باشـد ایـن بافـت در درون خـود جملـه، یـک ظهـور حالـی را ایجـاد می کند.

 بنابرایـن، مـا یـک بـار از ظهـور حالـی اسـتفاده می کنیـم تا معنـای همین جملـه را روشـن کنیم 

به عنـوان مثـال، در »لاضـرر و لا ضـرار فـی الاسـلام« )کلینـی،  14۲9، 10: 478(، می گوییـم این 

همـه ضـرر در دنیای معاملات و تعاملات مسـلمانی هسـت پـس »لا ضرر و لا ضـرار« مقصودش 

مُـونَ« )کلینی، 14۲9،4 
َ
 یَعْل

َ
تِی ... مَا لا مَّ

ُ
بایـد این باشـد که حکم ضرری نیسـت و یا در »رُفِعَ عَـنْ أ

: ۲89(، می دانیـم کـه جهـل هسـت پس رفـع حقیقـی تکوینی مقصودش نیسـت بلکـه رفع عقاب 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های فقهی اصولی«    10

و مؤاخذه اسـت.

« )یوسـف، 8۲(، می دانیـم از قریه نمی شـود سـؤال کرد، پـس مقصود اهل 
َ
رْیـة

َ
ق

ْ
ل
َ
 و در »وَ سْـئَلِ ا

قریـه می باشـد، ایـن یـک نـوع کارکـرد قرائن حالیـه و بافت سـخن اسـت که بـا قرائن حالیـه و بافت 

کلام می خواهیـم معنـای خـود همین جمله را مشـخص نماییم، مباحث مناسـبات حکـم و موضوع 

 از ایـن نوع ظهور حالی اسـت یعنـی معنایی را فراتـر از معنای لفـظ در خود 
ً
و قرینـه حکمـت تمامـا

همـان جمله مشـخص می کند.

 در نتیجـه یـک معنای دلالت سـیاقی این اسـت که بافت جملـه و قراین حالیه می آیـد یک ظهور 

فراتـر از ظهـورات وضعـی و لغـوی اولیـه ایجـاد می کنـد و لکـن آن ظهـور مربـوط بـه نفـس همین 

جملـه ی مذکـور اسـت؛ ممکن این نـوع از مدلول سـیاقی را ظهور حالـی مطابقی نام گـذاری نمود.

زمانـی دلالـت سـیاقی و ظهـور حالی مربـوط به نفس جمله نیسـت بلکـه می خواهیـم از مدلول 

جملـه افـاده شـده بـه یک مدلـول و قضیه دیگری برسـیم، این نـوع دوم را امـکان دارد به لـوازم ظهور 

حالـی جملـه اول یـا ظهـور حالـی التزامی موسـوم نماییـم، در این جا مسـتدل می خواهـد بداند که 

ح، ضمـن این کـه یـک دلالتـی در محـدوده منطـوق خـودش دارد یـک دلالـت التزامـی  کلام مصـرَّ

نسـبت بـه مفـاد دیگـر و قضیه دیگر نیـز دارد یانه؟ آیـا این قضیه به گونه ی هسـت کـه به  نحوه دلالت 

التزامـی و غیرمصـرح، قضیـه یـا قضایـای دیگـری را افـاده و دلالـت بکنـد یا نـه؟ در ایـن خصوص 

علامـه مظفـر می گویـد: سـیاق کلام گاهی بـه گونه ای اسـت که قطع پیدا می شـود ایـن کلام لازمی 

دارد و دور از انتظـار اسـت کـه بـا ذکـر این جملـه، فلان جملـه را گوینـده اراده نکرده باشـد )مظفر، 

1375، شیروانی، 1385(.

 از ایـن قسـم دوم اسـت، به عنـوان مثـال، در دلالـت تنبیـه گفته 
ً
 دلالت هـای تنبیـه و اشـاره تمامـا

می شـود مضمـون جملـه تمـام نیسـت مگـر این کـه یـک مطلبـی قبـل ازآن ثابـت بشـود؛ به عنـوان 

مثـال، متکلـم جملـه ی را می گویـد کـه مفـادش می رسـاند ایـن مفـاد علتـی دارد یـا مفـاد جمله ی 

ذکرشـده می رسـاند کـه معلولـی دارد و گاهـی مضمـون یک جملـه نه علت بـودن و نه معلـول بودن 

را می رسـاند، بلکـه متـلازم با مفـاد جمله دیگر می باشـد، از باب ذکـر نمونه برخی از مـوارد دلالت 

ایمـاء در اصـول مظفـر بیانگـر مدعایی اسـت که ذکـر شـد، از جملـه در آن کتاب گفته اسـت:

الـف( گاهـی مـلازم عقلـی یـا عرفـی چیـزی به جـای تصریح بـه خـودش ذکـر می شـود، مانند 
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آنکـه متکلـم به جـای این کـه بگویـد وقت قـرار و تعهدمـان رسـیده اسـت می گوید: »سـاعت زنگ 

زد«، به جـای درخواسـت آب می گویـد: »مـن تشـنه ام«، یا به جای آنکـه بگوید: »نمازت قضا شـد« 

 از همین 
ً
می گویـد: »آفتـاب تابیـده اسـت«، ذکـر خبـر و اراده لازم خبـر و جمله هـای کنایـی تمامـا

بـاب اسـت، در ایـن نمونه هـا از مـلازم بـه مـلازم دیگر وصـول حاصل می شـود.

ب( بـاری کلام متکلـم همـراه یـک نشـانی ا سـت که بیانگـر علت یا شـرط یـا مانع بـودن، جزء 

بـودن یـا نبـودن آن نشـان، در عمـل مکلف اسـت؛ در ایـن صورت ذکر حکم شـرعی از سـوی مبین 

احـکام، تذکـری اسـت بر علت یا شـرط یـا مانع یا جزء بـودن و نبودن آن نشـان بـرای عمل مکلف، 

ماننـد آنکـه مفتی به کسـی که از شـک در تعـداد رکعت های نماز صبح می پرسـد، بگویـد: »نمازت 

ـت بطلان نمـاز می باشـد، یا وقتی 
ّ
را اعـاده بکـن«، ایـن گفتـار تنبیـه برآن اسـت که شـک مذکور عل

معصـوم می گویـد: »کفـاره بـده«، در پاسـخ کسـی کـه از مواقعـه در روز مـاه رمضان پرسـش کرده 

اسـت، آن پاسـخی کـه داده شـده، تنبیهی اسـت بر علیت مواقعـه برای وجـوب کفاره.

ج( زمانـی کلام همـراه با اوصاف و افعالی اسـت کـه تعیین می کند متعلقـات آن اوصاف و افعال 

چـه بایـد باشـد، مانند این سـخن کـه »به رودخانه رسـیدم و نوشـیدم.« یعنـی آنچه متعلق نوشـیدن 

قـرار می گیرد آب اسـت، پس متکلم آب نوشـیده اسـت )مظفـر، 1375: 94(.

همیـن طـور در دلالـت اشـاره تعیین اقـل مدت بـارداری یـک زن، به حیـث مدلـول التزامی غیر 

بیّـن بـرای مدلـول دو آیه از آیـات قرآنی تلقی می شـود، بنابراین، در دلالت اشـاره از مفـاد یک جمله 

بـه جملـۀ دیگـر به جای رابطـه علیـت و معلولیـت از طریق رابطـه تلازم دسترسـی حاصل می شـود 

)همان(.

 به طـور کلـی دلالت هـای سـیاقی و ظهـورات حالـی گاهـی فراتر از مضمـون خود جمله اسـت 

و آن مضمـون درحـد دلالات التزامـی اسـت آن هـم نـه به شـیوه لزوم بیّن، بلکه به شـکلی اسـت که 

تنهـا از طریـق ملازمات عقلیه قابل اسـتفاده اسـت.

در دلالـت تنبیـه و اشـاره، مدلـول آن هـا یـک مدلـول التزامـی و لازم بیّن نیسـت؛ بلکه یـک لزوم 

عقلـی اسـت کـه از کلام اسـتفاده می شـود، به عنـوان مثـال، در دلالـت تنبیـه گفتـه می شـود جملـه 

 اراده شـده باشـد، جملـه کنونی 
ً
مذکـور صـادق نیسـت، مگـر این کـه یـک جملـه ی دیگر نیـز قبـلا

 حکـم می کنـد 
ً
دال بـر جملـه ی پایـه و پیش فرضـی می باشـد، وقتـی عقـل محاسـبه می کنـد الزامـا
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کـه جملـه ی پیش فرضـی نیـز باید باشـد، ماننـد جملـه ی: »اعدالصـلاة«، وقتی مخاطب می شـنود 

عقلـش حکـم می کنـد اعـاده واجـب نمی شـود مگراین کـه قبـل از آن نمـاز باطل باشـد.

 به طـور کلـی دلالـت سـیاقی گاهـی از لـوازم ظهـور حالـی جمله اسـت، این لـزوم یـا از طریق 

رابطـه علیـت قابـل دریافت اسـت و یـا از طریق رابطه مـلازم با ملازم دیگـر، به عبـارت دیگر گاهی 

دلالت هـای سـیاقی از طریـق برهـان لمـی و انـی به هردو قسـمی که در منطـق آمده اسـت قابل فهم 

 ظهور نیسـت که بـدون هیچ اسـتدلال عقلی به دسـت آیـد، از این جا پی بـه یک نکته 
ً
اسـت، صرفـا

می بریـم کـه دلالـت سـیاقی زمانی از مصـادق ظهور اسـت و باری از سـنخ ملازمات عقلـی و امور 

می باشـد. برهانی 

2. کارکردهای دلالت سیاقی
 دلالـت سـیاقی امـکان دارد ظهـور نـو بیافرینـد و یـا ظهـورات اولیـه را تقویـت کنـد یا تغییـر دهد، 

تغییـرش نیـز بـه انواعی تقسـیم می شـود.

دلالـت سـیاقی مدلول وضعـی را در مقـام اراده اسـتعمالی یـا اراده جدی تغییـر می دهد، موجب 

تخصیـص یـا تعمیـم و یـا تغییـر مدلـول وضعـی می شـود، به عنـوان مثـال، در صیغـه امـر مدلـول 

وضعـی نسـبت طلبیـه اسـت در مقـام اسـتعمال و اراده جـدی، طلب، یـا تعجیـز و یاتهدیـد و ... به 

مفهـوم اسـمی می باشـد )مظفـر، 1375،  1: 63(.

بـاری، سـیاق موجـب قـوت ظهـور یکـی از اجـزاء بـر بقیـه می شـود، به عنـوان مثـال، در سـیاق 

»اذهـب الـی البحـر و اسـتمع الـی حدیثـه بـه اهتمـام« بـا ظهورکلمـه ی حدیـث بـه سـخن گفتن، 

مخاطـب دسـت از ظهـور واژه بحـر برداشـته و می گویـد منظـور از بحر انسـان داناسـت، به عکس 

مدعـی نیسـت که مقصـود از بحر دریا و منظـور از »حدیث« صدای امـواج و هرگونه معنای مجازی 

دیگـر اسـت؛ زیـرا ایـن بافـت و سـیاق تـا به عـرف عرضـه شـود ظهـور »حدیـث« را قـوی می بیند 

و معنـای بحـر را بـه مجـازی توجیـه می کنـد و لکـن امـکان دارد در یـک ترکیـب دیگـری کـه افـاده 

می شـود حدیـث را تفسـیر به معنـای مجـازی بکنـد )حائـری، 1991: ۲14(.

گاهـی امـکان دارد سـیاق موجب ترجیح یکـی از معنا بر دیگری بشـود به عنوان مثـال، نصرانی از 

امـام معصـوم پرسـش می کنـد »اخبرنی عـن کتاب اللـه الذی انزل علـی محمـد«، در این خصوص 
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گفته شـده اسـت که براسـاس سـیاق ترجیح داده می شـود کـه فعل »انـزل« به صورت معلوم باشـد تا 

به مجهول )کلینـی، 14۲9،  ۲: 547(.

 زمانـی نیـز امـکان دارد سـیاق موجـب ایجـاد معنای جدیـد در کلام شـود؛ به عنوان مثـال، تعدد 

دال و مدلـول از ایـن قبیل اسـت، دو کلمه در یـک کلام هر کدام برای خود معنایـی دارد در این بافت 

کـه قـرار گرفتنـد هر دو معنای شـان اسـتحاله می شـود و یک چیز سـومی خلق می شـود، از جمله در 

زمینـه حدیـث »لاضـرر«، ایـن چنیـن احتمال داده اسـت که سـیاق آن دلالـت بر ضـرر غیرمتدارک 

داشـته باشـد و بـر همـان معنا از باب تعـدد دال و مدلول حمل شـود )مشـکینی، 1413،  4: 355(.

گاهـی امـکان دارد در یـک بافـت دو تـا قرینـه موازی باشـد کـه یکی بر دیگـری غالب نباشـد در 

چنیـن حالـی جملـه مجمل بشـود، بنابرایـن دلالت سـیاقی مانند دلالت لفظـی یا مشـترک را تعیین 

می کنـد یـا حقیقـت را مجـاز می کنـد یـا دایـره ی حکـم را تعمیـم داده یـا مضیـق می کنـد، یـا مفاد 

کلام را تغییـر می دهـد یـا موضـوع را عـوض می کنـد یـا تعمیـم داده و یا مضیـق می کند این هـا انواع 

تصرفاتـی اسـت کـه در معنـای اولیـه لفظیـه و وضعیه کلام به وسـیله دلالت سـیاقی شـاهد هسـتیم 

)حائـری، 1991: ۲15(.

3. نوع حجیت دلالت سیاقی
 چنانکـه گفته شـد منشـأ دلالت سـیاقی بافـت کلام و ظهـور حالی اسـت، اینک لازم اسـت معلوم 
گـردد دلالـت سـیاقی کدام یـک از اقسـام حجت فقهی تلقی می شـود، براسـاس اسـتقصای فقیهان 

أقسـام حجـت فقهـی تا هیجـده مورد به شـرح ذیـل معرفی گردیده اسـت:

نخسـت نصـوص و ظواهر کتاب خداسـت که مـوارد اسـتدلال در آن بـه 500 آیت قرآنی 	 

می رسد.

مـورد دوم نصـوص و ظواهر احادیـث مأثوره از معصومین)ع( اسـت که در اسـتنباط احکام 	 

شـرعی در فقه امامیـه، نقش عمده و اساسـی دارد.

اجمـاع فقیهـان امامیه اسـت که در اغلب موارد برمسـایل ضـروری جاری اسـت، در غیر 	 

آن مـوارد اجماعات انجام شـده شـهرتی بیش تلقی نمی شـود.

قاعـده ملازمـه بیـن حکم عقل و شـرع یکی دیگر از حجت های فقهی اسـت کـه از طریق 	 
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یکـی از متلازمیـن یعنـی حکـم عقـل بـه مـلازم دیگر یعنـی حکم شـرع وصـول حاصل 

می شـود.

سـیره عملـی مسـتمر تا زمـان معصومان که به تقریر آنان رسـیده باشـد نیـز از حجت های 	 

فقهی تلقی می شـود.

مـورد ششـم کـه به حیـث دلیـل فقهی بـرای اسـتنباط حکـم شـرعی از آن اسـتفاده شـده 	 

اسـت، الغـای خصوصیـت اسـت، یعنـی این کـه عـرف از نص مـورد نظـر خصوصیتی را 

نفهمـد، ماننـد این کـه امـام می فرمایـد: »من سـافر قصـر و أفطـر الا ان یکون رجلا سـفره 

ـه« )صـدوق، ،1413 ۲: 14۲(، بـه گفته فقیهان عـرف در این 
ّ
إِلـی صیـد او فـی معصیة الل

حدیـث از رجـل الغـای خصوصیـت نمـوده و حکـم را بـه زنان نیـز جریـان می دهد.

مـورد هفتـم از حجت هـای فقهـی مفهوم مخالـف هر جمله اسـت؛ مانند مفهوم شـرط و 	 

وصـف و غایت اگر مفهوم داشـته باشـد.

هشتم مفهوم موافق یا مفهوم اولویت در هرکلام است.	 

یکـی دیگـر از حجت هـای فقهی عمـوم ملتقـط از موارد خاصه اسـت، حکمـی که عرف 	 

آن را از الفـاظ متعـدده و از مجمـوع آن هـا می فهمـد؛ به طـوری که هرکـدام جداگانه حکم 

جزئی خـودش را دارد.

 در باب تعادل و تراجیح از آن گفتگو می شود.	 
ً
مورد دهم جمع عرفی است که معمولا

یازدهـم قیـاس اسـت کـه در اصطـلاح اهل قیـاس حکـم جزئـی را از حکم جزئـی دیگر 	 

می کند. اسـتنباط 

طریـق دیگر استحسـان اسـت که بـه حیث دلیـل عقلی ظنی برای اسـتنباط حکم شـرعی 	 

تلقی می شـود و براسـاس معتقـدات امامیه حجت نیسـت.

حجت فقهی دیگر استصحاب حالت سابقه است.	 

مـورد چهاردهـم علـت منصـوص برای حکم شـرعی اسـت کـه در هـر مورد دیگـر یافت 	 

شـود حکـم براسـاس آن تعمیم داده می شـود.

یکـی از حجـج فقهـی برای اسـتنباط حکم شـرعی تنقیح مناط اسـت که عبارت اسـت از 	 

اسـتنباط علـت حکم منصوص به وسـیله عقل کـه در واقع از طریق معلول و حکم شـرعی 
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به اکتشـاف علت پرداخته می شـود.

از انـواع حجـت فقهـی برائـت عقلـی اسـت کـه به معنـای نفـی عقـاب می باشـد و برائت 	 

شـرعی اسـت کـه به معنای نفـی حکـم ظاهری اسـت.

مـوارد دیگـر اصـل اشـتغال و احتیاط اسـت به این معنا کـه عقل حکم به نفـی عقاب و نیز 	 

حکـم بـه قبـح عقاب بر فـرض مخالفت بـا واقع نکـرده، بلکه عقـاب را محتمل و حسـن 

تلقـی می کند.

مـورد دیگـر اصـل تخییـر در موقـف بین المحذورین اسـت. دسـت کـم چهارده مـورد از 	 

اقسـام نام برده به حیث واسـطه در اسـتنباط احکام شـرعی واقع می شـود و حجیتش مورد 

قبـول فقیهان امامیه اسـت.

یکـی از مهم تریـن حجـت شـرعی ظواهـر اسـت یعنـی مطلـق آن معنایی کـه عـرف از ظاهر هر 

کلام آن را می فهمـد، از جملـه الغـای خصوصیـت، مباحـث مفاهیـم، عمـوم ملتقط، جمـع عرفی، 

علـت منصوصـه؛ تمـام آنها از مصـادق ظهـور تلقـی می شـود )کوه کمـری، 1409: 46۲ - 458(.

ظهـور نیـز بـه ظهـور لفظـی و ظهـور حالی تقسـیم می شـود، چنانکـه تبیین شـد کار کـرد ظهور 

حالـی در فقـه اگر بیشـتر از ظهـور لفظی نباشـد کمتـر از آن نیسـت. در اغلب موارد دلالت سـیاقی 

از مصـادق ظهـور حالـی بـوده و قهـرا از همـان باب نیـز حجـت می باشـد. در برخی مـوارد دلالت 

سـیاقی از لـوازم ظهـور حالی می باشـد، در این صـورت از بـاب ملازمه عقلی تلقی شـده و از همان 

بـاب نیز حجت می شـود. شـبیه همین سـخن را جناب علامه مظفـر در مورد حجیـت دلالت اقتضا 

و تنبیـه و اشـاره دارد. نظـرش بـر ایـن اسـت کـه دلالت اقتضـا و حتـی تنبیـه از باب مصـادق ظهور 

حجـت اسـت و لکـن در دلالت اشـاره که می رسـد دلالت و ظهـور بودنش را به چالش می کشـاند، 

بـر اسـاس مبنایـی کـه دارد، دلالـت ظهـوری می بایـد همیشـه تابع قصـد و اراده باشـد، لـذا مدعی 

اسـت کـه دلالـت اشـاره از باب ظواهـر حجت نیسـت بلکه از بـاب ملازمه عقلی حجت می باشـد 

)مظفـر، 1375، 1: 135(.

چنانکـه در کتاب هـای اصولی تبیین شـده اسـت، دلیـل اعتبار تمـام ظواهر چه ظهور لفظ باشـد 

یـا ظهورحـال، تبانـی عقـلا برعمـل بـه ظهـور هـر کلام و احـوال در مکالمـات و حـالات رایج بین 

خودشـان اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر مـا در مکالمـات عقـلا می بینیـم که بـر ظاهـر هـر کلام اعتماد 
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می کننـد و بـر اسـاس ظاهـر حـال هر متکلمـی عمـل می کنند، هیـچ گاه بـه احتمال خـلاف ظاهر، 

یـا احتمـال غفلـت و خطـا، یا احتمـال شـوخی و اهمـال و اجمال اعتنـا نمی کنند و شـارع نیـز باید 

ایـن بنـای عقـلا را امضـا کـرده باشـد و بـر همیـن اسـاس عمل نمـوده باشـد، اگر شـارع نسـبت به 

خطاب هـای خـود ایـن بنـا را ممنـوع می کـرد و مـا را از پیـروی طریـق عقلا نهـی می کـرد ضرورت 

داشـت روش مخصـوص خـود را بـرای مـا بیان می کـرد و چون مـا را از ایـن بنای عقلا منـع نکرده و 

 می فهمیـم که بنای شـارع نیز همـان بنای 
ً
طریـق مخصـوص دیگـری را بیـان نکرده اسـت، ما قطعـا

عقلا اسـت. )ملکـی اصفهانـی، 1379،  1: 131(.

حجیـت ملازمـه عقلـی نیـز از بـاب حجیت قطـع ذاتـی می باشـد، یعنی بعـد از این کـه ملازمه 

 حجت می باشـد.
ً
به صـورت قطعـی وجـود داشـت، حکم عقـل ذاتـا

4. نقش دلالت سیاقی در باب استنباط
 دلالـت سـیاقی همان طورکـه می تواند نقشـی در اسـتنباط نفس احکام شـرعی داشـته باشـد، امکان 

دارد در اثبـات حجـت و دلیـل شـرعی بـرای احـکام نیـز مؤثـر باشـد. برخـی از فقیهان بـرای اثبات 

حجیـت سـیره عقـلاء بـه دلالت سـیاقی و ظهـور حـال معصوم تمسـک کرده اسـت، از بـاب نمونه 

مدعی انـد کـه عدم ردع سـیره عقـلاء از سـوی معصوم می رسـاند که او تمـام نکته عقلایی و اسـاس 

عمـل خارجـی را و مـلاک آن را کـه یک مفهـوم عقلایی مرتکـز و راسـخ در اذهان اسـت امضا کرده 

اسـت؛ چـون ظاهـر حال معصـوم این اسـت که او مقـام تشـریع دارد او وظیفـه ابلاغ احـکام خدا و 

تصحیـح یـا تغییـر آن را -در صورتـی کـه به صورت غیـر صحیح رایـج باشـد - دارد و چنیـن مقام و 

ظهـور حالـی از معصـوم دلالـت می کند که وظیفـه معصوم وسـیع تر از یک ناهـی از منکـر و آمر به 

معروف اسـت )صـدر، 1417،  4: ۲47(.

بنابرایـن بـا ظهـور حالـی و دلالت سـیاقی در این مورد یک حجـت فقهی مهم یعنی سـیره عقلاء 

به اثبات رسـیده اسـت، نه صرف احکام شـرعی.

چنانکـه گفتـه شـد مقدمـات حکمـت نیز اسـتوار بر ظهـور حالـی بـوده و مصداقی از آن اسـت. 

نقـش مقدمـات حکمـت در حـوزه اسـتنباط کمتـر از نقـش عمومـات الفـاظ نیسـت، این مهـم نیز 

مصداقـی از ظهـور حالـی اسـت. اطـلاق مقامی هـم که نقش مهـم در حـوزه احکام دارد، برگشـت 
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بـه بـاب ظهـور حالی و دلالت سـیاقی بـرای کلام مولـی دارد )شـهید صـدر،  4: 306(. همین طور 

قاعـده احترازیـت قیـود مبتنـی بـر ظهور حالی سـیاقی می باشـد، لذا شـهید صـدر می گویـد: قرینه 

حکمـت کـه موجـب ثبـوت اطـلاق می شـود و قاعـده احترازیت قیـود هرکـدام مبتنی بر یـک ظهور 

عرفـی حالـی متمایز از دیگـری می باشـد )صـدر، 1418، 1: ۲34(.

گاهـی بـا دلالت سـیاقی و ظهـور حالی ممکن اسـت یـک موضوع خارجـی و یا معامله شـرعی 

اثبـات شـود؛ به عنـوان مثـال، برخی از فقیهـان مدعی اند که صلـح زمانی مدلول مطابقی لفظ اسـت 

ماننـد »صالحتـک« و بـاری ممکـن اسـت مدلول ظهور حالـی و دلالت سـیاقی جمله باشـد؛ نظیر 

این کـه یکـی از دو شـریک کـه مالـش بـا دیگـری مخلوط اسـت به دیگـری بگویـد آنچه در دسـت 

توسـت مـال تو باشـد و آنچه در دسـت من اسـت مال من باشـد؛ هرچنـد مدلول مطابقـی الفاظ این 

جملـه صلـح نیسـت ولی ظهـور حالی و سـیاقی ایـن جمله دلالـت بر صلـح دارد )نائینـی،  1413: 

.)۲18

در بـاب احـکام نیز دلالت سـیاقی گاهـی موجب تعدیه و تعمیم حکم می شـود؛ یعنـی حکم در 

منطـوق مصـرح، در یـک دایـره محدودی آمده اسـت از آنجا تسـری داده می شـود بـه موضوعاتی که 

دنبالـه همـان حکـم قبلی اسـت، نمونه این مورد توسـعه حکم شـرعی به شـیوه مقدمـات حکمت و 

یا تناسـب حکم و موضوع اسـت.

قسـم دیگـر نیـز این اسـت کـه از اینجـا به یک حکـم دیگـری منتقل می شـویم، این جور نیسـت 

کـه توسـعه دامنـه آن حکـم اول باشـد، بلکه یـک حکم دیگری اسـت کـه از لازمه حکم اول اسـت، 

غیـر مسـتقلات عقلیه نمونه هـای از نوع دوم اسـت.

به صـورت نهایـی در آنجایـی کـه مجتهـد می خواهـد یک جملـه ای را سلسـله وار از جملـه دیگر 

بفهمـد و یـک گـزاره ای بخواهـد برای اثبـات یک گزاره دیگر واسـطه بشـود اقسـامی دارد:

گاهـی مجتهـد از یـک گـزاره عقلی به عقلـی دیگر و از یـک گزاره غیرشـرعی به غیرشـرعی دیگر 

می رسد.

گاهـی از یـک گـزاره غیرشـرعی بـه گزاره شـرعی می رسـد در ایـن صورت گـزاره غیرشـرعی مبنا 

می شـود کـه بـا یـک مقدمـات ذهن بشـر از آنجـا منتقـل به گزاره شـرعی بشـود؛ یـک نمونـه از این 

قسـم ملازمـات عقلیه اسـت، بخصـوص مسـتقلات عقلیه.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های فقهی اصولی«    18

قسـم سـومی نیـز وجـود دارد کـه از گزاره شـرعی بـه گزاره شـرعی دیگر برسـیم؛ مانند رسـیدن به 

وجـوب مقدمـه از طریق وصـول به رسـیدن وجـوب ذی المقدمه.

نمونـه چهارمـی نیـز وجـود دارد کـه از گـزاره شـرعی بـه گـزاره عقلـی برسـیم؛ ماننـد این کـه در 

 واجـب ندانـد، در ایـن صـورت از یـک حکم 
ً
غیرمسـتقلات عقلیـه مقدمـه واجـب را کسـی شـرعا

شـرعی بـه حکـم عقلی می رسـیم، بـه این دلیل که شـرع گفته اسـت ایـن ذی المقدمه واجب اسـت 

ایـن گفته شـرعی مسـتلزم این اسـت که عقـل بگوید مقدمـه اش نیز واجب اسـت؛ بنابراین رسـیدن 

از یـک گـزاره به گزاره دیگر ممکن اسـت به چهار قسـم تقسـیم شـود. ولـی مهم ترین آن هـا انتقال از 

گـزاره غیرشـرعی بـه شـرعی و دیگـری انتقـال از گزاره شـرعی به گزاره شـرعی دیگر اسـت کـه گزاره 

مصـرح و مدلـول مطابقـی و منطوقـی مـا را به یـک چیزهایـی که به عنـوان مدالیـل ثانویه یـا التزامیه 

بـرای ظهـور حالی محسـوب می شـود هدایـت می کنـد )اعرافـی، 1399/11/5(.

5. جایگاه دلالت سیاقی در مقام تعارض
 اقتضا 

ً
 از منظـر قضـاوت عرفی همیشـه ظهور سـیاقی از ظهـور لفظی ضعیف تر اسـت و لـذا قاعدتا

می کنـد کـه در مقـام تعـارض ظهـور لفظی مقدم باشـد؛ چنانکـه برخـی از محققان به ایـن موضوع 

تصریـح دارد »والظهور السـیاقی أضعف عرفا من الظهور اللفظی« )شـهید صـدر، 14۲0،  6: 79(.

ولکـن امـکان دارد کـه در مقـام معارضه ظهور سـیاقی بـا دیگر ظهورات نقـش قرینـه را ایفا کند، 

طبیعـی اسـت کـه در آن صـورت بـر اسـاس مبنـای قرینیـت ظهـور حالـی بر ظهـور لفظـی از باب 

قرینیـت مقدم می شـود.

از جملـه در اخبـار مـن بلـغ، مدلـول مطابقـی و لفظی آن هـا تنها ثبوت ثواب اسـت بـدون توجه 

بـه این کـه حجـت هم هسـت یـا خیر، مسـتحب هم هسـت یـا خیر؛ جـز این کـه مدلول سـیاقی آن 

اخبـار و این کـه اخبـار در صـدد بیـان جعل داعی به سـوی عمل اسـت، ظهـور ثانوی در یکـی از دو 

جهـت )حجیـت و اسـتحباب( مذکـور منعقد می سـازد و ظهـور ثانوی نیز بـر ظهور اولـی مطابقی 

مقـدم می گـردد؛ چـون ظهـور قرینه همیشـه بر ظهـور ذی القرینـه مقدم می گـردد )تبریـزی،  1415، 

.)9 :4

و شـاید از همیـن بـاب قرینیـت باشـد کـه گفتـه می شـود سـیاق دلیـل امتنـان و ارفـاق، مانـع از 
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تخصیـص آن می شـود و یـا ادعـا می شـود که ظهـورش اقـوی از اطلاقات ادلـه اولیه اسـت و بر ادله 

اولیـه مقـدم می شـود )صـدر، 1417 ،  5: 508(.

نتیجه گیری
دلالت سـیاقی ناشـی از ظهـور مجموع اوضـاع و احوال مقرون و پیوسـته به کلام بـوده و این دلالت 

ظهـور حـال متکلـم و بافـت کلام بـر موضـوع و مفهـوم خـاص اسـت؛ در دلالـت سـیاقی عوامل و 

نشـانه های محیـط بـر کلام و متکلـم جمله و کلام را به سـمت معنـای خاص- غیـر از معنای ظاهر 

لفـظ – و ظهـور ویـژه جهت می دهـد، آن معنای ظاهر، فراتـر از معانی وضعی و لغـوی اولیه ی الفاظ 

است.

دلالـت سـیاقی بـر محـور ظهـور حالـی می چرخـد، گاهی از جنـس خود ظهـور حالی اسـت و 

بـاری از لـوازم ظهـور حالی می باشـد، در هردو صـورت مدلول سـیاقی در عین این که ظهور اسـت، 

 بـا اسـتدلال عقلـی حاصـل می شـود و مـوارد اندکـی اسـت که نیـاز به اسـتدلال 
ً
ایـن ظهـور غالبـا

نـدارد؛ عقـل یـک فقیـه و محقـق یکبار معنای فـرا لفظـی را در خود جملـه مذکور ضـروری می بیند 

و بـاری تمامیـت آن جمله را مسـتلزم پذیـرش جمله و قضیه دیگـر می داند؛ بنابراین، دلالت سـیاقی 

از بـاب ظواهـر و گاه دلیـل عقلی حجت می باشـد.

 ایـن دلالـت نقـش بسـیار برجسـته در حـوزه اسـتنباط و اجتهـاد دارد، کارکـردش کمتـر از ظهور 

الفـاظ نیسـت؛ امـکان دارد ظهـور نـو در کلام بیافریند و یا ظهـورات لفظیه را تقویت کنـد و یا ظهور 

لفظیـه و اولیـه را تغییـر بدهد، تغییرش نیز به انواعی تقسـیم می شـود، نظیر دلالت لفظی یا مشـترک 

را تعییـن می کنـد یـا حقیقـت را مجـاز می کنـد یـا دایـره ی حکـم را تعمیـم داده یـا مضیـق می کند، 

یـا مفـاد کلام را تغییـر می دهـد یـا موضـوع را عـوض می کنـد یـا تعمیـم داده و یـا مضیـق می کنـد 

این هـا انـواع تصرفاتـی اسـت کـه در معنـای اولیـه لفظیـه و وضعیـه کلام به وسـیله دلالـت سـیاقی 

شـاهد هستیم.

 دلالـت سـیاقی همان طورکـه می توانـد نقشـی در اسـتنباط نفـس احـکام شـرعی داشـته باشـد، 

امـکان دارد در اثبـات مبـادی تصدیقی و دلیل شـرعی بسـیاری نیز مؤثر باشـد و حتـی در اثبات یک 

موضـوع خارجـی و یـا معامله شـرعی نیـز نقش ایفـا بکند.
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مجتهـد بـا اسـتعانت از دلالت سـیاقی از یک گـزاره به گـزاره دیگر می رسـد که این انتقـال چهار 

حالـت دارد گاهـی از قضیـه عقلـی بـه عقلـی دیگـر و گاهـی از گـزاره غیرشـرعی بـه گـزاره شـرعی 

می رسـد و نیـز امـکان دارد از گـزاره شـرعی به گزاره شـرعی و یا از گزاره شـرعی به گزاره عقلی برسـد 

در مجمـوع چهـار نوع انتقـال صـورت می گیرد.

از منظـر قضـاوت عرفـی همیشـه ظهـور سـیاقی از ظهور لفظـی ضعیف تر اسـت و لکـن امکان 

دارد کـه در مقـام معارضـه و تقابل ظهور سـیاقی با دیگر ظهـورات او نقش قرینـه را ایفا بکند، طبیعی 

اسـت کـه در آن صـورت بـر اسـاس مبنـای قرینیـت ظهور حالـی بر ظهـور لفظـی از بـاب قرینیت 

می شـود. مقدم 
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